
»ایران« علیه ناامیدی، ترس و بی‌پناهی

»ایران« روزنامه‌ای از جنس مردم

اولویت‌های روزنامه ایران در آستانه قرن جدید

از میدان به در نخواهیم شد  دلتنگی برای خورشیدی که دیگر نیست

بهمن ماه سال 1373 
با تیتــر »به میان شــما 
روزنامــه‌ای  آمدیــم« 
حــالا  کــه  شــد  متولــد 
آن  عمــر  از  ســال   26
همچنــان  و  می‌گــذرد 
در میــان مــردم مانده 

است.
بقــای یک روزنامــه در غوغای فضــای مجازی و 
جهان شــبکه‌ای شده بواسطه رشــد فناوری‌های 
نویــن اطلاعاتــی و ارتباطاتــی یــک چیز اســت و 
محبــوب باقــی مانــدن و مخاطــب داشــتن چیز 
دیگــر. »ایــران«، هــم باقــی مانــده اســت و هــم 
محبــوب؛ و جمــع ایــن دو با هم افتخاری اســت 
دســت‌اندرکاران  و  روزنامه‌نــگاران  بــه  متعلــق 
ایــن مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در ســه دهه 
گذشــته. بــه همه آنهــا تبریک و خســته نباشــید 
می‌گویــم. ایــن البتــه همــه افتخــار آفرینی‌های 
روزنامه ایران نیســت. شاید از همه سخت‌تر این 
بوده اســت که »ایران« با‌وجود شــناخته شدن با 
عنــوان »روزنامــه دولــت« تقریباً به جــز معدود 
مواقعی، توانســته اســت صدا و دیدگاه مســتقل 
خود را نســبت بــه روندها و فرآیندهــا حفظ کند 
و به گونه‌ای عمل کند کــه هم تبیین‌گر اقدامات 
و تصویرگــر دســتاوردهای دولــت باشــد و هــم 
منتقــد و مصلح وضعیت موجــود. ایران تلاش 
داشته است بی‌آنکه از سمت شهروندان فاصله 
بگیرد، دولت و ملت را نزدیک‌تر کند و رسانه‌ای 
باشد علیه شــکاف‌ها و روزنامه‌ای باشد در سوی 

همگرایی و در جبهه انسجام.
از ایــن منظر »ایران« هم اکنــون یکی از بازوهای 
اصلــی رســانه‌ای دولــت و مرجعــی معتبــر در 
حــوزه اطلاع‌رســانی و تبیین‌گری اســت، آن هم 
شــدن  گــرم  و  فیک‌نیوزهــا  هیاهــوی  روزگار  در 
تنــور انــواع جنگ‌هــای روانی و ادراکــی داخلی و 
خارجــی که هر یک با اهداف و اغراض سیاســی، 
اقتصــادی و امنیتی، ارابه خود می‌رانند و تازیانه 
بر اذهان و قلوب مردم و افکار عمومی می‌زنند.

»ایــران« امــروز ما در شــرایطی اســت کــه بیش 
از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد اخبــار و اطلاعات 
و تبیین‌هــای دقیــق و درســت اســت. آنهــا کــه 
»ایــران« مــا را ویرانــه و در بنــد می‌خواهند، جوّ 
»ترس« را در جامعه می‌پرورانند و تخم »یأس 
و ناامیــدی« می‌کارند تا شــهروندان عمیقاً باور 
کنند که »ایران« در آستانه بی‌دولتی و فروپاشی 
اســت و کار از دســت رفتــه اســت، هیــچ چیز در 
جای خود قرار ندارد و امیدی به اصلاح نیست؛ 
تــا از ایــن طریق آشــوب در جــان مــردم و کالبد 
جامعــه اندازنــد و آنهــا را رهاشــده و ســرگردان 
به هر ســمت و سویی که با انتشــار اخبار دروغ و 
جعلــی تعیین می‌کنند، بکشــانند. پــروژه پمپاژ 
یــأس و ناامیــدی در مقیــاس کلان و وســیع از 
طریــق بمباران اخبــار دروغ، جهت‌دار، تحریف 
شــده و ســاختگی؛ بــه منظــور تثبیــت »تــرس و 
بی‌آیندگــی« در افکار عمومی انجام می‌شــود تا 
مردم را پریشــان و مضطرب و مسئولان را وادار 
بــه ارتــکاب اشــتباه در تصمیم‌گیــری یــا اقــدام 
نمایند. این همه ماحصل فرآیند پیچیده جنگ 
روانــی و جنــگ ادراکــی چنــد لایــه‌ای اســت که 
ویرانی‌طلبــان از خارج علیه کلیــت نظام به راه 
انداخته‌اند و عده‌ای نفوذی یا افراطی سودازده 

نیز همسو با آنان در داخل علیه دولت.
با تسلط گفتمان »بی‌تکلیفی« یا »رهاشدگی« 
تردیــد،  دچــار  مــردم  توده‌هــای  جامعــه،  بــر 
تشــویش و حیرانی می‌شــوند و حس بی‌پناهی 
بــر آنهــا چیــره می‌شــود. ملتــی کــه احســاس 
رهاشــدگی بــر آن غالب شــود، پیوندهای خود 
را بــا حکمرانان و به معنی مشــخص‌تر دولت 
قطــع می‌کنــد؛ چراکه به ایــن باور می‌رســد که 
کسی به فکر آنها نیست و یار و یاوری ندارند. در 
چنیــن محیطی، افکار عمومــی براحتی جذب 
روایت‌هــای غیــر معتبــر، حقایــق جایگزیــن، 
ســطح  می‌شــود.  جهــت‌دار  و  جعلــی  اخبــار 
باورپذیری مردم نسبت به مسائل، واقعیت‌ها 
ساده‌ســازی‌های  آمــده؛  پاییــن  جزئیــات،  و 
گمراه‌کننده فراگیر شــده و باورپذیری شبه‌علم 
و خرافات که از قضا منحصر به فضای مجازی 
هــم نیســت، افزایش می‌یابــد. چنین محیطی 
بشــدت مستعد رشــد و برآمدن سیاستمداران 
جریان‌هــای  ظهــور  شــارلاتان،  و  عوامفریــب 
رادیکال و ویرانی‌طلب و حتی آنارشیست‌های 

آشوب‌طلب، خواهد بود.
ایــن احســاس درماندگی و ادراک رهاشــدگی در 
جامعه ســریعاً به احساس خطرناک‌تر »ترس و 
اضطراب« فراگیر تبدیل می‌شود. ملتی که از قبل 
با بمبــاران اخبــار ناامید کننــده تضعیف روحیه 
شــده و به ورطه احســاس »بی‌کسی و بی‌پناهی« 
رســیده حــالا دچــار تــرس و اضطــراب شــدیدی 
اســت که برای رهایی از آن ممکن اســت دســت 

به هر اقدام درســت یا نادرستی بزند. اینجاست 
که به گفته برژینســکی، اســتیلای ترس به شــکل 
مرموزی احساســات را در توده‌ها تحریک کرده و 
کار را برای سیاستمداران عوامفریب بسیار ساده 
می‌کند تا توده‌ها را به هر‌ســویی ســوق دهند یا با 
هر سیاســتی که مناسب می‌دانند، همراه سازند. 
از ایــن ‌رو بــه کار‌گیــری این شــگردهای عملیات 
روانی و جنگ ادراکی، همواره از ســوی بازیگران 
بین‌المللــی علیه کشــورهایی که آنها را دشــمن 
تلقی می‌کنند یا توسط گروه‌ها و افراد نفوذی در 
داخل یا حتی جریان‌های سیاسی رقیب مرسوم 

بوده است.
تــداوم تســلط دو گفتمان »تــرس و بی‌تکلیفی« 
در افــکار عمومــی کــه رســانه‌ها نقــش مؤثــری 
در فراگیــری آن دارنــد، فشــار مضاعــف روانــی 
بــر کارگــزاران وارد می‌کنــد کــه نتیجــه آن اتخاذ 
تصمیم‌‌های نامعقول و بعضاً اشــتباهی اســت 
که خود مجدداً بر بحرانی‌تر شــدن شرایط روانی 
جامعه می‌افزاید. این چرخه مســتمر و بی‌پایان 
تخریب اذهــان و روان مردم و بالا بردن ضریب 
خطــا در سیاســتگذاران و کارگــزاران، ســرانجام 
ممکن است به فروپاشی ذهنی و حتی فروپاشی 

سیاسی بینجامد.
حــالا در چنین فضایــی، روزنامه‌ای که 26 ســال 
قبــل بــه میــان مــردم آمــده و عنــوان »روزنامه 
دولــت« را هم یدک می‌کشــد، رســالتی بزرگ‌تر 
از هر دورانی بر دوش دارد. اگرچه این شــگردها 
قدیمی اســت، اما بواســطه توســعه فناوری‌های 
اجتماعــی،  شــبکه‌های  فراگیــری  نویــن، 
تلویزیون‌هــای خبــری آنلایــن و پیام‌رســان‌های 
تلفن‌ هوشــمند، هیچگاه تا این انــدازه بر اذهان 
توده‌هــا و عملکــرد کارگــزاران مؤثــر نبوده‌‌انــد. 
خصوصــاً اینکه طراحان جنگ روانی و ادراکی از 
گذشته تا به حال، بهره بسیار زیادی از رسانه‌های 
نوین برده‌اند. از ســوی دیگــر نباید فراموش کرد 
که میزان اثربخشی و موفقیت شگردهای جنگ 
روانــی و ادراکــی در هرجامعه بســتگی به وجود 
بســترها و زمینه‌هــای مســاعد دارد. درحالی‌کــه 
شــیوع یک پاندمی مانند کرونا، زمینه لازم برای 
اثربخشــی جنگ روانی را در همه کشورهای دنیا 
بالا برده اســت باید توجه داشــت که »ایران« ما 
فراتــر از مؤلفــه »کرونــا« بــا زمینه‌های مســتعد 
دیگــری از جملــه »تحریم«، »جنــگ اقتصادی 
امریکا«، »فساد«، »ناکارآمدی و سوء مدیریت«، 
»فقــر و تبعیض و گرانی« مواجه اســت که کار را 
برای خنثی کــردن اثرات جنگ روانی ســخت‌تر 

می‌کند.
»ایــران« به مثابه روزنامه‌ای که نام و اعتبار خود 
را توأمــان از »دولــت« و »ملــت« گرفتــه اســت، 
همــه بضاعت و توانایــی خود را بــرای رویارویی 
با چنین شــرایط ســختی به میدان آورده اســت. 
»ایران« در این چندســال کوشیده است با پروژه 
ناامید‌ســازی ملــت مقابله کند. »ایــران« بارها و 
بارها بــا به تصویر کشــیدن دســتاوردهای موفق 
دولــت در حوزه‌هــای مختلف و تشــریح و تبیین 
خدمات دولت به اقشــار مختلف مردم، با پروژه 
القــای حس »بی تکلیفــی و بی‌پناهی« درافتاده 
است. »ایران« در همه این سال‌ها از طریق ارائه 
نظــرات و ایده‌هــای نــاب از ســوی متخصصــان 
امــر تلاش کرده تا به کارگــزاران و تصمیم گیران 
و قانونگــذاران و سیاســت ورزان زنهــار دهــد که 

تصمیمات اشتباه نگیرند.
»ایــران« مفتخــر اســت کــه همــاره در راســتای 
رســالت حرفــه‌ای خــود در جهــت بی‌اثــر کردن 
شــگردهای جنــگ روانــی و ادراکــی بدخواهــان 
علیــه »دولــت« و »ملــت« بــزرگ »ایــران« گام 
برداشــته اســت. »ایران« این مســئولیت سترگ 
را از دو طریق بر دوش ‌کشــیده اســت؛ نخســت، 
روشنگری درباره‌ ماهیت سیاست‌های خصمانه 
امریکا، فشارهای بی‌سابقه اقتصادی علیه ایران 
و همچنین اقدامات و دستاوردهای دولت برای 
خنثی‌سازی و لغو تحریم‌ها و به حداقل رساندن 
آثــار تحریم‌ها بــر زندگی مــردم؛ و دوم از طریق 
آگاهی‌بخشی به جامعه در برابر جریان تحریف 
و برخی بی‌مهری‌ها و ناامیدسازی‌های تعمدی، 
کــه متأســفانه گاه از ســوی بعضــی جریان‌هــای 
سیاسی داخلی با هدف تأمین منافع کوتاه‌مدت 
فروملــی و جناحــی در تعارض و ســتیز با دولت 

دنبال می‌شده است.
ایــن راه ادامه دارد و مــا در »ایران« به‌دنبال این 
خواهیــم بــود تا بــر خلاف اهــداف جنــگ روانی 
بیگانــگان، جامعــه را امیــدوار، آرام و مطمئــن 
سازیم و کارگزاران را به سوی اتخاذ تصمیم‌های 
درســت و دقیق رهنمــون کنیم. »ایــران«، امروز 
یک رسانه ملی است چراکه برای »منافع ملی« 

در صف نخست ایستاده است. 

نســل  ســه  پیونــد  بــا 
روزنامه‌نگاری و درآمیختن 
تجربه، خلاقیت و نوآوری، 
روزنامــه‌ای متولــد شــد که 
از همــان آغــاز انتشــار بــه 
جایگاهی شایسته و درخور 
نشــریات کشــور  در جمــع 
اندیشــه  یافــت.  دســت 
انتشــار چنیــن روزنامه‌ای ســال 1372 در جمــع مدیران 
ســازمان خبرگزاری جمهوری اســامی شــکل گرفت و با 
جدیــت دنبال شــد.  متفــاوت با بســیاری از تصمیمات، 
بــرای انتشــار ایــن روزنامــه، ماه‌هــا بررســی کارشناســی 
صورت گرفت و شــمار زیادی از روزنامه‌نگاران با تجربه، 
جوانان خــوش‌ذوق و با انگیــزه و کارشناســان حوزه‌های 

جامعه‌شناســی و اقتصاد رســانه گرد هم آمدند و علاوه 
بــر جلســات روزانه، در نشســت‌هایی که از ســاعات اولیه 
شــب آغاز و گاه تا ســپیده صبح ادامــه می‌یافت جوانب 
گوناگون انتشــار روزنامه‌ای متفاوت و متناسب با نیازها و 
خواسته‌های مخاطبان را بررسی می‌کردند تا سخنی نو را 

در قالبی جدید پیش روی مخاطبان قرار دهد.
بــرای تصمیم‌گیــری در مــورد هر یــک از مباحــث مورد 
بررســی همچون نام و نمــاد روزنامه، عنــوان صفحات، 
موضــوع ســتون‌ها، قطــع و انــدازه روزنامه، شــکل‌گیری 
گروه‌هــای تحریریــه، شــیوه‌های درآمدزایــی و اســتقلال 
مالی و بسیاری از موارد دیگر ماه‌ها بحث و بررسی انجام 
شــد.  از میــان ده‌ها نام پیشــنهادی، نام زیبــای »ایران« 
بــرای روزنامــه برگزیده شــد و بــا هم‌اندیشــی و همدلی 
روزنامه‌نگارانی که شــکل‌گیری جمع آنــان در آن دوران 

دور از انتظــار به نظر می‌رســید روزنامه‌ای شــکل گرفت 
کــه از همان آغــاز اســتقبال کم‌نظیر گروه‌هــای مختلف 
اجتماعــی را درپــی داشــت. »ایــران« روزنامه‌ای شــد از 
جنس مردم با حرف‌هایی نو و در قالبی جذاب که رمز و 
راز توفیق و ماندگاری آن مدیریت »فریدون وردی‌نژاد« 
در طراحــی و بهره‌گیری از هم‌اندیشــی صاحبــان ایده و 
تجربیات پیشکســوتان روزنامه‌نگاری و خلاقیت و ابتکار 
خبرنــگاران و نویســندگان جــوان و پرانگیزه بــود. توفیق 
روزنامــه ایــران، ایــده توســعه فعالیت‌هــای رســانه‌ای 
مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران و راه‌اندازی روزنامه 
انگلیســی‌زبان »ایران دیلی«، روزنامــه عربی »الوفاق«، 
روزنامه »ایران ورزشــی«، »ایران ســپید« ویــژه نابینایان 
و مجــات »ایــران جــوان« و »ایــران آذیــن« را به‌دنبــال 
داشــت و این تولیدات متنوع و ارزشــمند، مؤسسه ایران 

را در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات رسانه‌ای کشور 
قرار داد. اینک »ایران« در دوران افول رونق روزنامه‌های 
کاغــذی، همچنــان از جذابیــت یــک روزنامــه حرفــه‌ای 
برخــوردار اســت. البته با تحولات دو دهــه اخیر در حوزه 
ارتباطات و رســانه، ماندگاری و اثربخشــی روزنامه‌ها در 
گــرو حضور فعال و مؤثر در فضای مجازی و شــبکه‌های 
اجتماعی است.  با تغییر ذائقه مخاطبان و جذابیت‌های 
فضای مجازی، دورماندن روزنامه‌ها از فناوری‌های نوین 
و سســتی خبرنگاران در همراه شدن با عرصه‌های نوین 
اطلاع‌رســانی و فراگیری شیوه‌های نو برای تولید محتوا، 
بســان آفتی رســانه‌ها را از پویایی و حرکت و تأثیر‌گذاری 
بازمــی‌دارد.  در ســالروز تولد روزنامه ایــران با تبریک به 
همکاران حرفه‌ای و خلاق که از آغاز تاکنون با این مولود 

مبارک همراه بوده‌اند، موفقیت آرزو می‌کنم.‌‌‌

حالــی  در  ایــران  روزنامــه 
به‌طــول  تجربــه‌ای  بــا 
یــک ربع قــرن، پــا بــه قرن 
جدیــد می‌گــذارد کــه فــراز 
و نشــیب‌های گوناگونــی را 
پشــت ســر گذاشــته اســت. 
ایــن روزنامــه درعیــن حال 
که بــه دولت‌هــای مختلف 
با سیاست‌های متفاوت وابستگی و حتی دلبستگی داشته 
اســت، با بهــره مندی از یک تیــم روزنامه‌نــگار حرفه‌ای، 
چارچوبی مشــخص و ســبکی ویژه و مســتمر بــرای خود 
برگزیده است. یکی از ویژگی‌ها و وجوه ثابت این روزنامه 
در دوره‌هــای مختلــف، جنــس مخاطبانــش در حــوزه 
رســمی یعنی نخبگان سیاســی و دولتمردانی است که با 
روزنامه دولت مستقر در تعامل و تأثیر و تأثر متقابل قرار 
دارند. این گروه از مخاطبان در کنار ســایر سیاســتمداران 
و سیاســتگذاران اجتماعی، با نقش‌آفرینی در حوزه‌های 

مختلــف خــرد و کلان کشــور، ترســیم مســیر تحــولات و 
تعیین چشــم انداز دور و نزدیک کشــور را به‌عنوان هدف 
عالــی خود مد نظر قرار می‌دهند. چنین دغدغه‌هایی در 
شــرایطی مد‌نظــر دولتمردان قــرار می‌گیرد کــه تحولات 
پرشــتابی در جامعه ایران در حال وقوع اســت. تحولاتی 
کــه در آســتانه ورود به قرن جدید برجســته‌ترهم شــده و 
چه بسا ابعاد استراتژیک‌تر و تاریخ‌سازتری هم پیدا کند. 
دراولین ســال قرن پانزدهم، یک تحول سیاسی مهم در 
راه اســت چــون یک دولت هشــت ســاله آمــاده واگذاری 
تدبیر امور به دولت بعدی اســت. تحولی که در خلال آن 
دولت مستقر پس‌ از هشت سال، جای خود را به یک تیم 
دیگــر می‌دهــد و طبعاً طیف وســیعی از مدیران ارشــد و 
میانی جدید وارد عرصه مدیریت می‌شوند. از سوی دیگر 
تحولات فناورانه که منشــأ رشد پرشــتاب فضای مجازی 
و شــبکه‌های اجتماعی شده اســت، با ظهور پدیده کرونا، 
بیــش از گذشــته بر تحــولات فرهنگ جامعه و سیاســت 
اثر گذاشــته و تصویــری جدید از حــال و آینده به نمایش 

گذاشــته اســت. در ایــن نقطه عطــف تاریخــی، به‌گمان 
مــن بــرای روزنامه‌ای کــه از حیث کمیت تیــراژ و کیفیت 
مخاطبان در جایگاهی ویژه قرار گرفته اســت، دو راهبرد 
اساســی زیر مهم و ضروری تلقی می‌شود: 1. پاسخگویی 
به ســؤالات کلان در شرایط جدید ملی و جهانی: جامعه 
ایران عموماً و نخبگان رســمی خصوصاً نیاز به گفتمانی 
دارند که سؤالات و مسائل کلان و سرنوشت ساز جامعه را 
مورد بحث و بررسی قرار دهد و پاسخ به سؤالات اساسی 
جامعــه بویــژه نســل جدیــد را در عرصه‌هــای فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و زیست‌محیطی مطمح 
نظــر قرار دهد. در این گفتمان لازم اســت تحولات نظام 
جهانــی از یــک ســو و دگرگونی‌های فکــری و فرهنگی در 
داخل کشــور از دیگر ســو، به‌عنــوان عوامــل و مؤلفه‌های 
تأثیرگــذار در صورت‌بندی مســائل مورد توجــه قرار گیرد 
تــا در یک فرآینــد گفت‌و‌گوی دامنــه‌دار، زمینه و فرصتی 
برای کشــف پاسخ مشترک به آنها فراهم شود. 2. ترویج 
فرهنگ گفت‌و‌گوی نخبگان: مباحث دامنه‌دار اجتماعی 

در کشــور تنها در صورتی می‌تواند در جریان‌سازی فکری 
و فرهنگی و نهایتاً اصلاح و ارتقای سیاستگذاری، اثرگذار 
و نقش‌آفریــن باشــد کــه در بســتر گفت‌وگویی ســازنده و 
فراگیــر جریــان پیــدا کند. شــکل‌گیری و تقویــت فرهنگ 
گفت‌و‌گــو اگرچه در فرآیندی طولانی صورت می گیرد که 
از خانواده و مدرسه آغاز و اجزای گوناگون جامعه و رسانه 
را در بــر می‌گیرد، ولــی آنچه در روزنامــه‌ای مثل »ایران« 
می‌توانــد بــه جد مــورد توجه قــرار گرفتــه و نصب‌العین 
قــرار گیرد، تقویت و تمرین فرهنگ گفت‌و‌گو و آداب آن، 
با به رسمیت شناختن تنوع سلایق و تحمل دیدگاه‌های 
مخالف و متفاوت اســت. این مهم عــاوه بر ارزش ذاتی 
و تأثیــر بســزایی کــه می‌توانــد در میان ســرآمدان عرصه 
مدیریت و سیاســتگذاری داشته باشد، الگویی از فرهنگ 
گفت‌و‌گوی ســازنده همراه با مــدارا، همدلی و هم افزایی 
در مســیر رشد و تعالی در سطح جامعه ارائه می‌کند و با 
اســتقبال از ســؤالات نو در فضای گفت‌و‌گــو به ترویج این 

ضرورت در سطح ملی یاری خواهد رساند.‌

26 ســال.... کــم نیســت و 
زیاد هم نیست.... پیش‌تر 
بــودم،  گفتــه  جایــی  هــم 
برای نســل ما کــه نظاره‌گر 
مــرگ و جوانمرگــی تلــخ 
نشــریه  و  روزنامــه  ده‌هــا 
بــوده کــه گاه عمرشــان به 
قــد  هــم  ســالگرد  اولیــن 
نداده، 26 ســال اصلًا کم نیســت؛ و بی‌شک، در قیاس 
بــا روزنامه‌هایــی هــم کــه در گوشــه و کنار دنیا منتشــر 
می‌شــوند و ســال انتشارشــان بــه بیــش از 200 ســال 
می‌رسد، به عهد شباب می‌ماند. هرچند چنان که مدام 
گفته‌انــد و شــنیده‌ایم، عــرض عمر اســت کــه اهمیت 
دارد. فایده و کیفیت و اثربخشــی اســت که مهم است؛ 
وگرنــه چه فایده روزنامه‌ای داشــته باشــی بــا مثلًا ۷۰، 
۸۰ ســال سابقه، اما مردم نخوانندش و تکفروشی‌اش 
به زور به دو هزار برســد و صرفاً بــه زور و ضرب و یارانه 
و یاریانــه و... ســرپا مانده باشــد. باری، گذشــته از همه 
ایــن بحث‌هــا، از روزنامه‌ای ســخن می‌گوییم کــه وارد 
بیســت‌وهفتمین سال انتشار می‌شــود و وقتی این ربع 
قــرن را از نظــر می‌گذرانیــم، فاصله میــان آن زمانه با 
امروز چنان عظیم و موحش به نظر می‌رســد که انگار 
قرن‌هــا از آن دوران گذشــته اســت. ســال ۷۳ به میانه 
میدان آمدن یک روزنامه رخداد دندانگیر و بزرگی بود؛ 
روزگاری که شمار روزنامه‌خوان‌ها و تأثیرگذاری معدود 
روزنامه‌های آن روز و بالطبع، کارویژه‌شان قابل قیاس 
بــا امروز نبود. حالا ماییــم و مواجهه‌مان  با زمانه‌ای که 
روزنامه‌ها و ازجمله »ایران« در رقابتی نفسگیر و نابرابر 
با اشکال جدید رســانه‌ها و انواع اطلاع‌رسانی از طریق 
فضای مجــازی اند و صدالبته اقبــال جانانه مردم کم 
حوصله گوشــی در کف بــه این اشــکال جدید. تکلیف 

چیست؟
پیش از پاسخ، بگویم که یک نکته باریک‌تر از مو هست 
که نباید در میانه این هیاهو مغفول بماند. رابطه غریب 

میان قوه لامسه و مغز آدمی، رابطه‌ای نیست که بتوان 
به ســادگی از کنارش گذشــت؛ حســی که هنگام لمس 
مکتــوب کاغــذی از سرانگشــت‌ها می‌تــراود و به درک 
معنــا می‌انجامد، حاصل پروســه پیچیده‌ای اســت که 
طی صدها سال ارتباط میان انسان و کاغذ شکل گرفته 
و هنوز که هنوز است در میان بسیاری و از جمله نخبه‌ها 
رابطــه‌ای به غایــت ظریف و مســیری مطلوب‌تر برای 
خواندان است. از همین روست که معتقدم نمی‌توان 
به یک باره ذوق‌زده شــد و بر ســر مزار هرآنچه مکتوب 
اســت، نشست و برای‌شان فاتحه خواند. اما کیست که 
نداند گــذر زمــان، احتجاجات و اقتضائــات خودش را 

دارد و با تحکم آنها را به همه ما دیکته می‌کند.
و حالا باز ما هستیم و کشاکشی چنین سنگین. »ایران« 
امــروز، »ایرانــی« کــه مــا در آن می‌نویســیم و طبعاً به 
آن تعلــق خاطــر داریــم، بی‌گمان می‌بایســت نکته را 
درمی‌یافت ودســت به‌کار می‌شد. »ایران« به صرافت 
دریافت که انکار امروز و آینده و صرف پشتگرمی به اسم 
و رســم و ســابقه و البته، آن رابطه باریک نوســتالژیک، 
گرهی از کلاف پیچیده امروز برای ایفای نقشــی بایسته 
درعرصه مردافکن رســانه‌داری و رسانه‌نگاری نخواهد 
گشــود. باید تلاش می‌کردیم تا خــود را با زمان و زمانه 
وفق دهیم، که چاره‌ای جز این نیز نداشتیم. در همین 
تکاپو بود که در کنار رســم مألوف خود، تجهیز به جهاز 
دیجیتال، اعم از وب‌ســایت آنلاین، ویدیو ژورنالیسم، 
متریال چند رسانه‌ای، پادکست و... ضرورتی بود بی‌اما 
و اگر برای ســرپا ماندن و ادامه مســیر. از همین روست 
که چنانچه بتوانیم انگشت روی ویژگی‌های انحصاری 
خــود- به‌عنوان یک روزنامه با تحریریه و ســرمایه‌های 
رکین انسانی‌اش که شالوده یک سازمان خبری است- 
بگذاریم و صدالبته در کنار آن، مؤسسه‌ای باشیم که از 
ابزارهای متناســب امروزین بهره می‌گیریم، بی‌شک، 
حالاحالاهــا از میــدان به‌در نخواهیم شــد و نســل‌های 
بعدی نیز چندین و چندســالگی این مولــود مبارک را 

جشن خواهند گرفت.‌‌

ســال   26 کــه  نقشــه‌ای 
و  معمــاران  پیــش، 
مهندسان برای عمارت 
»ایــران«  رســانه‌ای 
رســم کردند ســه ستون 
معنــادار  و  مســتحکم 
داشــت: ســمت راســت 
پیشــانی صفحــه اول، نســتعلیق ایران را نشــاندند؛ 
ســمت چپ خورشــیدی زرد و زعفرانــی گنجاندند؛ 
و نهایتاً راســت و چپ پیشــانی را بــا باریکه‌ای صاف 
کــه به خط افق می‌مانســت به‌هم رســاندند و با آن 
»ایــران« را بــه آفتــاب پیونــد زدنــد. در ایــن نقشــه، 
عبارت ایران، چهره به چهره خورشید مسی نشسته 
بــود درســت مثــل کاخ عالی‌قاپو درنقــش جهان که 
سال‌هاســت چشم‌در‌چشــم مسجد شــیخ لطف‌الله 
خیره مانده اســت. ایــن رفتار هوشــمندانه گرافیکی 
دو معنا داشــت: نخســت آنکه میهن را در افق امید 
و تیــررس آفتــاب می‌دیــد؛ و دیگــر آنکــه روزنامه را 
لبالــب از روشــنا و گرمــا می‌خواســت. »ایــران« بــه 
اعتبــار این تدبیــر بصری، اقرار می‌کرد که رســانه‌ای 
مهرآییــن اســت. انــگار می‌خواســت بــا این نشــان، 
پیوندش را با خورشــید حقیقت و آفتاب امید به رخ 
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خــود بباورانــد که دنبال تأســیس یک نیــروگاه نوین 
رســانه‌ای اســت تا در پرتو آن انرژی خورشیدی، هم 
مهر به میهن را غنی‌سازی کند و هم نظام رسانه‌ای 
را نوســازی نمایــد. اینکــه »ایــران« درتحقــق چنان 
آرزویــی کامیاب بــوده یا نه البتــه نیازمند پیمایش و 
سنجش دقیق است اما نتیجه چنان سنجشی هرچه 
باشــد به درایت و دوراندیشــی بانیــان و بنیانگذاران 
اولیه‌اش لطمه‌ای نمی‌زند. همنشــینی ایران، افق و 
خورشــید، ترکیبی درخشــان و اســتعاره‌ای رسا برای 
اعلام ســلوک حرفه‌ای و افشــای سرشــت اعتقادی 
این رســانه و ترجمــه‌ای تصویری از ماهیت و هویت 
آن بود. اما افســوس که در عمر بیست‌وشــش ســاله 
»ایــران«، این اســتعاره تصویری بارهــا مخدوش یا 
تخریــب یا تحریــف شــد و پیونــد معنادار»ایران« و 
افق و آفتاب برید. گاه کســوف می‌شد و خورشیدش 
را به گِل می‌اندودند یا پشــت سایه سیارک‌ها پنهان 
می‌کردند. گاه خورشــید را نگاه می‌داشــتند اما میان 
او و عبــارت ایــران فراق و فاصلــه می‌انداختند و آن 
باریکه افق را که واسطه فیض بود حذف می‌کردند. 
گاهــی هــم نــه بــه خورشــید رحــم می‌آوردنــد و نه 
تحمــل افق را داشــتند. یک »ایران« تنهــا و بریده از 
آفتاب و افق نگاه می‌داشتند که نه منبع نور بود و نه 
منشــأ گرما. القصه اینکه، حریفــان و رقیبان فراوانی 
کوشــیدند میــان »ایــران« و آفتاب و امیــد دوبه هم 
زنی کنند و نقشــه نخســتین عمارت را به‌هم بزنند و 
راست و چپ پیشانی را کن‌فیکون کنند. با تمام این 
دسیسه‌ها یا تنگ چشمی‌ها »ایران« هنوز هم خیره 
به خورشــید اســت و بــه آفتابی کــه صبورانه پشــت 
ابــر مانده ســام می‌کند. او هنوز هــم عقربه‌اش 
را بــه افق امیــد کوک می‌کند و عهــدش را با 
مهر نشکســته است و امید می‌برد رسانه‌ای 
صادق و مسئول و مشفق باشد که لبالب از 
روشــنا و گرما و شور شکفتن و نشاط زندگی 
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